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 بازتاب انديشه هاي ابن عربي

 باورهاي عرفاني جلال الدين رومي و شيخ محمود شبستريبر 

 1الهام حدادیدکتر 

 2الناز عزتي

 چكيده

 گذاشت که در اين ميان،عارفان مشرق زمين  برظهور انديشه های عرفاني ابن عربي در اندلس تاثير شگرفي  

اين جستار  درآثار جلال الدين محمد بلخي رومي و شيخ محمود شبستری بازگوی همين امر است. از اين روی،

بررسي وجوه همساني و ناهمساني های ديدگاه های عرفاني دو عارف بزرگ مولوی و شيخ محمود  جهت

انديشه های آنان از ميان که  بازنمايانده شود‹‹ وحدت وجودی››تلاش گرديده است بيشتر مقوله بنيادی شبستری،

لزوم پير و  -انسان کامل -بهره گيری از تمثيل -نوع مخاطب -: وحدت وجودیهای مهمي چونمايهبنبه بيان 

اين  در ،عربيابنانديشه طبق اصول بر پيش تعيين گشته پرداخته شده است.پيدايش کثرت و تقدير از  _راهنما

اما به موجب  .تشكيل مي دهد‹‹ وحدت وجود››بررسي مشخص گرديد که اساس همه مكاتب عرفاني را بحث 

اختلاف بين دو شود وديده مي عربيبا ابن مولانا و شبسترین بيتفاوتي  وجود در مسئله وحدتباورهای ايراني 

 همچنين در باب مسأله مخاطبان، .نه در ناحيه تجارب بلكه در ناحيه تعبير استدر باب وحدت وجود، عارف

خاطر خطاب به هب تمثيل روی مي آورد. اما شبستریمولوی به جهت مخاطبين عام به تعبيرات ساده و داستان و 

از تمثيل و حكايات .هر دو ل غامض برای ادای مقصود بهره برده استيچون امير حسين هروی از مسا فرزانه ای

به مريد ر جهت هدايت بر لزوم پي ه اند وبهره جستم خواننده دشواری مطلب برای فهدر حل اسرار و رموز و 

 ه اند.تأکيد کردعقل باطني و با نيروی وحي الهام  همراه،در نظام آفرينش  سوی کمالش

 

 کثرت، فيض اقدس و مقدس، تمثيل.ابن عربي،مولانا ، شبستری، وحدت وجودی،  واژگان كليدي:
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 مقدمه

های عرفاني ابن عربي در اندلس تاثير شگرفي پذيرفت. اين تاثير پذيری در عارفان مشرق زمين چون جلال با ظهور انديشه عرفان اسلامي،

شبستری نيز مشهود است که از  ميان تاثيرگذاری ها ابتدا به تاثير وحدت وجودی در مضامين اين دو الدين محمد بلخي رومي و شيخ محمود 

 عارف نامي، مي پردازيم.

از همان شروع کلام ».گرددآغاز مي،منظومه گلشن راز شيخ محمود شبستری با تسميه و تمحيدی که صبغه وحدت وجودی در آن مشهود است

و خلق و امر و فحوای نبوت و ظهور در اعيان عالم مفاهيمي از محتوی اثر را به نحوی هوشمندانه در همين افتتاح  اشارات به مفهوم فيض و فضل

راز شيخ نيز همچون گلشن‹‹ مثنوی››مولوی  اثر بزرگ»( و الحق 232، 1631)زرين کوب:  .«مطرح مي کند «براعت استهلال »کتاب به عنوان 

منظومه ای ،که گلشن راز( از نظر نبايد دور داشت 133-122؛ 1631.)يثربي: «کندعرفاني را به نحو مطلوب مطرح مي محمود شبستری همه مسايل

 اما منظومه مثنوی معنوی توامان دارای زمينه عرفان نظری و عملي است. ؛نفيس تنها در زمينه عرفان نظری است

 :1612،سرچشمه گرفته است )کاکايي عرفان در اين ميان مبحث وحدت وجودی ديدگاهي است که بدواً از

http://kakaie.com/1058#more-1058 مي توان تاثير آن را در آثار و انديشه های مولوی و شيخ محمود شبستری يافت. اين مبحث )

اين گفتار به بررسي  مقدمه طرح مباحثي از جمله پيدايش کثرت و توجيه آن و فيض اقدس و مقدس را فراهم مي آورد که در وحدت وجوديعني 

 آنان پرداخته خواهد شد.

گيری از آن در بيان باورهای عرفاني خويش و لزوم پيروی از راهنما در اين فرايند و نيز مبحث ن مقوله و بهرههمچنين برداشت دو عارف از اي 

 فتار به بررسي آنان پرداخته خواهد شد.و بهره گيری از حكايات و تمثيلات در خلال آن را به ميان مي آورد که در اين گ‹‹ مخاطب››

 شيوه پژوهش

 -جلال الدين محمد بلخي رومي و شيخ محمود شبستری -در اين گفتار در کنار بررسي وجه همساني و ناهمساني ديدگاه های دو عارف نامي

عت مطرح و بررسي مي وحدت از ديدگاه شري، ابتدا مقوله جهتبه همين . تأکيد گردد‹‹ وحدت وجودی››مقوله بنيادیبر تلاش شده است بيشتر 

مي  بررسيتوسط ابن عربي که تاثير شگرفي در افكار و عقايد مولفان و عارفان ايراني نموده است، ‹‹ وحدت وجودی››تدوين مقررات  گردد، آنگاه

در ادبيات فارسي موجود است و محققان  در باب پيشينه پژوهش اين نكته قابل توجه است که در باب مثنوی کتاب ها و مقالات گسترده ایگردد.

دی ساحات وجودی مثنوی را با ديدگاه های مختلف کاويده اند.اما در اين مقاله سعي بر آن است تا مقايسه ای تطبيقي در باب ديدگاه وحدت وجو

 ميان انديشه دو عارف نامدار صورت بگيرد.

 بحث و بررسي 
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دت وح››مقوله »رسد؛ چرا که البي درباره عرفان و اصول اساسي آن ضروری به نظر ميپيش از پرداختن به مبحث وحدت وجودی ذکر مط

هم منشا عرفاني آن نبايد  از عرفان سرچشمه گرفته است. حتي اگر در قالب نظريه فلسفي نيز ارائه شده باشد، بازديدگاهي است که بدواً ‹‹ وجودی

 (http://kakaie.com/1058#more-1058 :1612کاکايي، .)«فراموش شود

را هسته اصلي همه اقسام انديشه های عرفاني شمرده اند، يعني در عرفان همواره با نوعي « وحدت»برخي از انديشمندان مبحث »در واقع 

ده و که تجربه عرفاني وحدت را تجربه کر ی از شهود وحدت را دارا باشد، به اين معناعارف کسي است که درجه ا .مواجه ايم‹‹ وحدت انگاری››

شخصي است و ما به ساحت تجربه ايشان راه نداريم.  زده است. اما تجربه هر عارفي امری کاملاً ‹‹ قدم ›› چشيده و در عمل و در طريق وحدت 

 (.همانبنابراين قضاوت ما درباره عرفايي چون مولانا و شيخ محمود شبستری تنها از راه بررسي آثار و تعابير ايشان ميسر است )

 

 عرفانانواع 

عرفان به دو بخش تقسيم مي شود يكي عرفان عملي که شامل اجرای يك برنامه دقيق و پرمشقت جهت گذر از مراحل و منازل و رسيدن به 

وعه مقامات و احوال، در راه دست يافتن به آگاهي عرفاني و نيل به توحيد و فنا که از آن به طريقت تعبير مي شود. ديگری عرفان نظری که مجم

که از اين نظرگاه، مولانا هم دارای  جهان و انسان است‹‹ حقيقت››يرات عرفا، از آگاهي ها و دريافت های شهودی خويش درباره حقيقت، تعب

 عرفان نظری و هم دارای عرفان عملي است اما آثار شيخ محمود شبستری تنها در حوزه عرفان نظری قابل بررسي است.

 عناصر و اصول اساسي عرفان 

: هستي، حقيقت واحدی است که در باطن با وحدت کامل خود از هر گونه تفرقه و کثرتي منزه شده است و ظاهری دارد که وحدتالف( 

 منشأ نمايش کثرت است و اين کثرت ها ظاهر و خيالي هستند نه واقعي 

باشد و اين وقتي ميسر است که از تعلقات يعني انسان از راه باطن خود مي تواند با حقيقت واحد جهان ارتباط حضوری داشته  ب( شهود:

 ظاهری رها شده باشد: رو مجرد شو، مجرد را ببين

است و اصولا فرق عارف و ‹‹ فنا››بي ترديد يكي ديگر از اساسي ترين مسائل عرفان اسلامي و عرفان های اقوام و اديان ديگر مسئله  ج( فنا:

 فرمايد: (.مولانا مي11-11: 1631. )يثربي،عارف فنا در حقيقت عالم در آن است که هدف عالم فهم حقيقت است و هدف

 نيست ره در بارگاه کبريا هيچ کس را تا نگردد او فنا                          

 سبك در اول فنا اندر فناست                                                                                         گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست          

                                            عاشقان را مذهب و دين نيستي                   چيست حراج فلك اين نيستي           
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 نيست شو تا هست گردی از اله   نيستي هست کند ای مرد راه                                                               

 (261-3/262)مثنوی/

 

-سرانجام در آن فاني مي ؛شودبه حقيقت مطلق واصل مي شود و با آن متحد مي و و مجاهده از مرز قيود شخصي مي گذرديك عارف در اثر سير و سلوك 

همان رفع تعين بنده است و در حقيقت جز )خود( بنده حجاب ديگری ميان او و حضرت حق نيست چون فنا و وصول عبارت از رفع تعين است ،گردد. در واقع فنا

 در شرح گلشن راز در اين رابطه فرمود:  که لاهيجيچنان

 شدنه حق بنده، نه بنده با خدا تعين بود کز هستي جدا شد                                    

 

هستي خود را بر انداز، هم فرع آن است  که اين کسي را چه گفته شده و مي شود که خود را از خود خالي کن و از خود بگذر و فاني و نيست شو و آن»يعن

ر حق در صورت هستي و وجودی بوده باشد، مراد نه اين معني است که متبادر فهم است که تو را وجود بود، سعي نما که عدم گردد بلكه مراد آن است که ظهو

بحر، به نقش آن حباب و امواج مخفي مي نمايد و امواج و حبابات غير بحر مي نمايند کثرات و تعينات مانند حباب و امواج است که در روی دريا پيدا مي شود و 

مور اعتباری بوده و تا زماني که حباب و امواج از روی بحر مرتفع نمي شود بحر بر صرافت وحدت، ظهور نمي يابد و معلوم نمي گردد که اين نقوش امواج، هم ا

 (11-11 :1631،)يثربي«.اند و حقيقتي نداشته اند

 هر چه گويم غير از اين سوداست، بس جمله عالم نقش اين درياست بس

 نقش ها بر بحر کي ماند به جای بحر کلي چون به جنبش کرد رای

 

شدن غير و خالي شدن از خود، هم عبارت است از برخواستن تعينات است از ، يعني نيستي از خود و هالك تعين بود كز هستي جدا شدفرمود که  سپس

 (.11-11: 1631يثربي،وجود مطلق که حق است زيرا که ظهور وحدت حقيقي موقوف آن است. )

 تا تو پيدايي خدا باشد نهان                  تو نهان شو تا که حق گردد عيان

 نقاب              از پس هر ذره بتابد آفتابچون بر افتد از جمال او 

 

ل و اتحاد پديد و چون تعين که رفع غيريت باشد مرتفع گشت، پيدا آمد که غير از حق هيچ نبوده است، نه آنكه حق بنده شد، و نه آنكه بنده خدا شد که حلو

 .(211،1612لاهيجي:) .گردد )تعالي عن ذلك علوا کبيرا(
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 د( رياضت

در عرفان علم حقيقي نه تنها از .اتفاق نظر دارند در اينكه بشر فقط در اثر تلاش پي گير و پر مشقت مي تواند به کمالات حقيقي خويش نايل آيد مكاتب عرفاني

در ميان نبي به اين همان عرفان عملي است. چشم پوشي از شهوات و لذات و مبارزه با هواهای نفساني، که  و عمل جدا نيست، بلكه نتيجه و محصول عملي است

ه باريك تر از مو، به خاطر عنوان جهاد اکبر ناميده مي شود. رها کردن جاه و مقام، گذشتن از نام و ننگ، بي اعتنايي به تعظيم و توهين ديگران و رعايت هزاران نكت

الم ماورای طبيعت. در عرفان مشكل عمده انسان رياضت نيل به آستان حق و حقيقت در يك کلام تلاش بي امان برای مرگ اختياری از جهان طبيعت و تولد در ع

 (11-11 :1631،دادن و تسلط بر نفس است، چنانكه مولانا در تفسير حديث نبوی )ص(: قد متُم من الجهاد الصغر الي الجهاد الاکبر )يثربي

 

 ای شهان کشتيم ما خصم برون  

 

 ماند خصمي ز آن بتر در اندرون 

 شير باطن سخره خرگوش نيست کشتن اين کار عقل و هوش نيست

 کو به درياها نگردد کم و کاست دوزخ است اين نفس و دوزخ اژدهاست

 کم نگردد سوزش آن خلق سوز فت دريا را در آشامد هنوزه

 معده اش نعره زنان: هل من مزيد عالمي را لقمه کرد و در کشيد

 روی آوردم به پيكار برون چونكه وا گشتيم ز پيكار برون

 با نبي اندر جهاد اکبريم قدر جعنا من جهاد الاصغريم

 تا به سوزن برکنم اين کوه قاف قوتي خواهم زحق دريا شكاف

 شير آن است که خود را بشكند سهل شيری وان که صف ها بشكند

 وارهد از نفس و از فرعون او              تا شود شير خدا از عون او                                 

 (1/1626)مثنوی/

 بود.  برای نيل به درجات عاليه عرفاني بايد مراحلي را پشت سر گذاشت و طبيعي است که طي اين مراحل متضمن دشواری ها و اعمال غير عادی خواهد

 

 انگيزه رياضت

 يك حرکت اختياری حيواني از چهار مبدا سرچشمه مي گردد:
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 ادراك .1

 شوقي که از آن  به عنوان شهوت يا غضب تعبير مي شود. .2

 عزم يعني اراده جازم .6

 نيروی فرمانبری که در عضلات اندام ها گسترده شده است. .4

بلكه آنچه مطرح است همان ادراك و عزم و اراده که همين  .از آن جهت که حرکت عارف در سير و سلوك، يك حرکت جسماني نيست مبدا چهارم مطرح نيست

اکنون بايد ديد که اين .اراده شامل شوق هم مي گردد و از آن جا که اراده خود مرهون ادراك است مي توان مبدا اساسي حرکت عارف را در ادراك او جستجو کرد

 :ادراك از کجا به دست مي آيد

 ه موجبات ادراك در آدمي مي گردد: به طور کلي  عوامل و انگيزه های ک 

اين مسير شده و مايه پيدايش  استبصار ناشي از يقين برهاني. ممارست در علوم برهاني الهي مايه وصول به معارف عميق در .1

رساند که انسان به استكمال بيشتر و تقرب به حق مي شود و از طرف ديگر تعمق در علوم نظری انسان را به اين نتيجه مي  شوق و انجذاب

دامنه علوم رسمي محدود است و با حصول ياس در مسير علوم رسمي، عشق و عطش انسان به حقيقت او را وادار به انتصاب راه ديگر که 

 همان سير و سلوك است، مي کند.

 انجذاب نظری .2

 اطمينان ناشي از اعتماد و ايمان تقليدی .6

 (.612-6: 1631)يثربي، وحدت وجود  -4

 يتعريف وحدت وجود

به حق وحدت وجودی بدين معني است که حقيقت را واحد و احديت را اصل و منشا تمام مراتب وجود مي دانستند و معتقد بودند که وجود حقيقي منحصر 

 (26-22: 1620حقيقت:است و ديگران پرتوی از نور و تراوش فيض اويند. )

بنابراين به  ،قرار گرفته است‹‹ وحدت وجودی›› و ‹‹ توحيد››فرقه های ديگر اسلامي موضوع ترين مسئله مورد بحث در ميان صوفيان و و به همين سبب مهم

 های مشترك وحدت در ميان مسلمانان اشارات مي گردد:مدلول

 رای صوفيه در اين مورد همان رای معتزله است..ذات الهي منزه از ماده و از جميع صفات است -1

،الله است که فوق زمان و مكان قرار تعالم جز وجودی واحد يعني وجود حق مطلق و عين يقين و حب و جمال چيزی نيسحقيقت همان الله است و در همه  -2

 دارد و در همه کائنات حلول کرده است.
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از وجود حق مطلق  عالم کثرت را در ذات خود وجودی نيست، بلكه هر چه در آن است نسبي و مظهری است از مظاهر باری تعالي  و همه عالم به تجلي، -6

 صادر شده است.

ه صفات خداوند اين جهان را به عبث نيافريده، موجودات نتيجه حتمي وجود الهي است. خدا عين کمال و عين جمال است و چون خواست که شناخته شود ب -4

 گوناگون خود تجلي کرد و عالم پديد آمد.

حرکت درآورد و آن در هر نفس و در هر مبدای از مبادی حيات موجود است، حقيقت انسان در روح نفس، که کليه مظهر فعال خداست، همه عالم کون را به  -1

از روح، نوری حدسي دريافت کند و  نفس است و نفس در بعضي حالات خود بسيط است. روح بسيط بدون آنكه او را به اعمال بشری علاقه و ارتباطي باشد محرك 

 سازد.مياين نور اتصال او را به روح ميسر 

مواره مشتاق انسان عالم اصغر همچنين دارای روح بسيط است و اين روح از عالم مطلق و عين حقيقت است، ولي متصل به ماده است از اين رو مي بينم که ه -3

 وصول به اصل است، يعني حقيقتي که ذات معرفت است.

اما بدان شرط که نفس را از پليدی هايش پاك کند، بدينسان غايت قصوای حيات آدمي، نگريستن در اين حقيقت آدمي را امكان مي دهد تا بدان متصل شود، 

 (.101-2؛1620،)حقيقت.وصول به اتحاد با خدا و فنای دم اوست

ه خدا، فقر و تشكيل مي دهد در اسلام مسئله توحيد، خدا محوری، استناد همه امور ب‹‹ وحدت وجود››اساس همه مكاتب عرفاني را بحث »بايد در نظر داشت 

فراهم مي آورد. عارف با شناخت اين امور، ‹‹ وحدت وجود››بودن او، زمينه مناسبي برای بحث ‹‹ فعال ما يشاء››احتياج همه اشيا به او، سيطره او بر کل هستي و 

 :1612.)کاکايي،«مي انجامد‹‹ وحدت وجود››ه بحث . بدين طريق، بحث توحيد اگر تعميق يابد بعظمت و جمال خدا را دريافته، خود را در برابر وی هيچ مي بيند

http://kakaie.com/1058#more-1058) 

 

 ابن عربي تدوين مقررات وحدت وجودي

عقايد و افكار  .افكار وحدت وجود صوفيان افراطي به صورت اصول فلسفي انديشيده ای توسط ابن عربي که عارفي اندلسي بود در قرن هفتم هجری مدون گشت

 اصلي ابن عربي که تاثير شگرفي در افكار و عقايد عارفان و مولفان ايراني نموده است به شرح زير مي باشد: 

همه اشيا از لحاظ ماهيت و جوهر واحدند. بدين سبب هر جز کائنات حكم همه کائنات را هيچ چيز واقعي جز او وجود ندارد. وجود واقعي همه اشيا خداست. 

چه در وجود افراد کثير شبح آساست جوهر بشر واحد است اگرهمين وحدت کل و دنيای ذات خداوند است، در صورتي که وجود ظاهری  حقيقت واقع، فقطدارد.

براين خدا به هيچ وجه فاقد اند، بدين سبب نيروی خدايي در سراسر کائنات گسترده است، بناآدميان از مبدا الهي صادر يافته است. همه اشيا و کائنات نيز مانند ارواح

به طور کلي افكار  سيمای شخصي نيست. در اصول او هر گونه فرق و تفاوتي بين خدا و ارواح آدميان از ميان مي رود زيرا که جوهر و ماهيت مذکور الهي است.

عربي از و غرض ابن‹ ين هستي آفريدگار استدگان عهستي آفري› جمله زير بيان و خلاصه شده است، وحدت وجودی ابن عربي درباره وحدت خدا و کائنات در

 (.121-1؛ 1620)حقيقت: ست بلكه وجود باطني و جوهری است.کلمه وجود هستي ظاهری ني
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 وجود جلال الدين محمد بلخي و وحدت

ر کل مستهلك نمي گردد و در ذات حي او از به موجب تعليم ايراني وجود خدای تعالي د»فرق عقيده وحدت ايراني از کافه عقايد مشابه ديگر در اين است که 

زيرا هيچ چيز غير از او وجود واقعي ندارد و هستي اشيا به هستي اوست و به  .بين نمي رود بلكه برعكس، وجود کل است که در ذات باری تعالي مستهلك مي شود

مخلوق اِشعار مي دارد که انسان دارای اراده مختار است و از اين رهگذر مسئول مثابه سايه است از مهر وجود او که بقايش بسته به نور است و اين برابری خالق و 

ا به وصال حق اعمال خويش است و بايد بواسطه تخليه و تهذيب نفس که در نتيجه سلوك در راه فضائل نظير تواضع و بردباری به دست مي آيد بكوشد و خود ر

 (13216:1613 ،. )آته«برساند

ترين سخن پرداز وحدت وجودی تمام اعصار است. مولانا لزوم فنای نفس را ترين شاعر عرفاني مشرق زمين، در عين حال بزرگبلخي، بزرگجلال الدين محمد 

ل مانند قطره رابر نفس کبيشتر از اسلاف خود تاکيد مي کند و در اين مورد منظور او تنها از بين بردن خود کافي نيست بلكه در اساس بايد نفس فردی جزيي که در ب

ت مي أجهان و جمله موجودات عين ذات خداوند است، زيرا همگي مانند آبگيرهايي که از يك سرچشمه به وجود مي آيند از او نش .ای است از دريا، مستهلك گردد

سلوك »بدين گونه(.13216:1613)آته، «. دارندابر او فقط وجود ظلي گيرند و بعد به سوی او باز مي گردند. اساس هستي خدای تعالي است و باقي موجودات در بر

کل کاينات، اتصال به صوفيانه که نزد مولانا از قطع تعلق آغاز مي شد تا وقتي به نقطه نهايي که فنای از خودی است منتهي نمي گشت به هدف سلوك که اتصال به 

 (1621،211زرين کوب:«)مبدأ هستي بود، نمي رسيد

وحدت وجودی و فوق شخصي، موضوع های اشعار جلال الدين را تشكيل مي دهد شاعر مقر است که او بنده سلطان )خدا( است تعيين حال عرفاني و شناخت  

 و خود نيز سلطان است؛ ذره ای است بر خورشيد و خود خورشيد است. 

فكر وجود   او ،ر، عاصي است و خداوند در اشعاروجودش، گردی از وجود خداوند است جزيي از بشر، فلق است و شفق، گل است و گلستان، مومن است و گب

افته، از جمادی به ارواح از ازل و انديشه تناسخ به تعبيری عجيب و شايد اصيل و بديع ديده مي شود صدورات خداوند گويي به صورت مدارج و انتقالاتي وقوع ي

 (.166-64؛ 1620از آدمي، به فرشته و از فرشته به خدا )حقيقت: نامي و گياه و از نامي به حيوان و از حيوان به آدمي واجد هوش و ايمان و 

 

 شيخ محمود شبستري و وحدت وجود

ت وجود و قول به اينكه عالم عكس حق و انسان چشم عكس حهمچنين تاثير اقوال محي الدين عربي در اکثر مواضع گلشن راز مخصوصا از طرز تلقي او از سا

 (.230-1 :1631 ،)زرين کوب .ر کلام ابن عربي  به ياد مي آورداست نيز تعبير حدقه عين الله را د

 ( 140تو چشم عكسي و او نور ديده است               به ديده ديده را آن نور ديده است )گلشن راز/

د پيداست که از ماهيت نفي اصالت مي نمايد و که، وقتي تعيّن ها را امور اعتباری مي خواندر مساله وجود، قول شيخ به نحو بارزی افاده اصالت آن را دارد، چنان

 (.211)همان؛  .بدينسان اصالت وجود را الزام مي کند

 

 بحث وحدت وجود و كثرت
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آنچه بيشتر اهميت دارد همين مورد دوم است به خصوص  .‹‹توجيه کثرت››و ديگری ‹‹ اثبات وحدت››يكي :در بحث وحدت وجود و کثرت دو امر مطرح است

اگر سخن از وحدت است، ما کيستم و او کيست،  .و رابطه آن دو طوری تثبيت شود که با وحدت وجود سازگار افتد‹‹ حق و خلق››در اين ديدگاه بايد دوگانگي 

 (http://kakaie.com/1058#more-1058 :1612اکايي،. )کچگونه مي توانيم در اين ديدگاه دوگانگي خالق و مخلوق را توجيه کنيم

)زرين  .مي رسد کثرت در عالم جزء تعيّن های آن نيست و تعيّن ها هم امور عرضي است که ثبات و بقا ندارد در هر طرفه العين عدم مي گردد و باز به ظهور

 (.222؛1631کوب: 

 کل اندر دم ز امكان نيست گردد

-1)گلشن راز/    و لا يبقي ز ما نيز عدم گردد

340) 

 به هر جزوی و کل کان نيست گردد            

العينجهان کل است و درهر طرفه 

تعيّن نمي  چه واقعيت دارد فقط وجودست که وحدت واصالت شان آن است و خود آن در محدودهپيداست که اين تعين در موجود واقعيت ثابتي ندارد، آن

 (.222 :1631،گنجد )زرين کوب

يم و محدث شيخ خاطر نشان مي سازد که بين اين دو، جدايي وجود ندارد چرا که عالم باقي بودنش از هستي مطلق است از خود او نيست، پس البته بين قد

 جدايي وجود ندارد )همان(.

 شد آن ديگر خدا شد     که اين عالم  قديم و محدث از هم چون جدا شد    

 که از هستي است باقي دايما نيست                 قديم و محدث از هم خود جدا نيست         

 (201- 6)گلشن راز:جز از حق جمله اسم بي مسماست همه آنست و اين مانند عشق است                      

 (216همان: )بي وحدانيت حق گشت شاهد وجود هر يكي چون بود واحد           

کثرت  هستي حقيقت واحدی است که در باطن با وحدت کامل خويش از هر گونه تفرقه و کثرتي منزه است و ظاهری دارد که منشا نمايش کثرت است و اين

 :ظاهری هستند، نه واقعي و حقيقيها 

 جناب حضرت حق را دو يي نيست

 در آن حضرت من و ما و تويي نيست

 من و ما و تو و او هست يك چيز

 که در وحدت نباشد هيچ تمييز

 (442-1)گلشن راز 

که در نگرش سطحي حباب و امواج حقايق جداگانه به نظر مي رسند اما با يك نظر حقيقت به منزله آب دريا و پديده ها و حوادث همچون امواج و حباب اند 

بقيه جلوه ها و مظاهر آن آب اند و دارای تحقق و ذات جداگانه ای نيستند و در حقيقت نيستي  ؛عميق، روشن مي شود که در آن جا هر چه هست آب است و بس

 (11-13 :1631 ،های هستي نما مي باشند. )يثربي
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مي صوفيان اين عقيده را دارند که هيچ چيز جز خدا حقيقت ندارد و خالق و مخلوق يكي هستند و حقيقت خالق است و مخلوق سايه و پرتوی از حق  پس

 (.22-26 :1620،باشد )حقيقت

برف همان آب بسيط بي رنگ  آب نابسته، بي رنگ و بي صورت است و چون بسته شد، گاه صورت يخ گيرد، گاه کسوت برف در پوشد، نظر کن که يخ و

اخته است و چشم حقيقت بين دارد جميع مراتب و کيفيات را آب مي داند و آنكه ناست يا نه؟ و چون بگذرد همان آب خواهي ناميد يا چيز ديگر؟ پس هر که ش

ودات مظهر حقيقتند و علم به هر يك در واقع علم فرق عارف و جاهل همين است، عارف مي گويد تمام ذرات موج.نادان است در بند لباس و کيفيت در مي ماند

 )همان(. .در کليه علوم و جمال محبوب هويداست ،به يكي از مظاهر حق است بنابراين

 فيض اقدس و مقدس 

با فيض مقدس  فيض الهي بر دو قسم است: فيض اقدس و فيض مقدس که با فيض اقدس، اعيان ثابته و استعدادات اصلي آنها در علم حق حاصل مي گردد و

 (.614 :1631 ،)يثربي .اين اعيان با لوازم و توابع خويش در خارج حاصل مي شوند

ر علم خداوند مي خدا، هم از نظر علم و هم از نظر وجود همه چيز را فرا مي گيرد و اين اشاره به دو فيض دارد يكي فيض اقدس که باعث ظهور اعيان ثابته د

 :1612)کاکايي،.مقدس که باعث ظهور اين اعيان در عالم هستي مي گردد، مولانا نيز دقيقا به اين دو فيض اشاره داردشود و ديگری فيض 

http://kakaie.com/1058#more-1058)

 (1/2241و آن دگر بخشد گدايان را مزيد)مثنوی  آن يكي جودش گدا آرد پديد

 

 ايمان با فيض مقدس، چنين ياد مي کند:و از پيدايش کثرت 

 بي سر و مي يابديم و آن سر همه منبسط بوديم و يك گوهر همه

 بي گره بوديم و صافي همچو آب يك گوهر بوديم همچون آفتاب

 سايه های کنگرهشد عدد چون  چون به صورت آمد آن نور سره

 تا رود فرق از ميان اين فريق کنگره ويران کنيد از منجيق

 (313-1/1)مثنوی 

 نوع تعابير و مضامين

در ناحيه تجارب بلكه در ناحيه تعبير است. به قول در ميان وجوه همساني و ناهمساني ها بايد خاطر نشان ساخت اگر اختلافي بين دو عارف وجود داشته باشد نه 

 جلال الدين محمد بلخي:
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 مستعد جان های شيران خداست جان گرگان و سگان هر يك جداست

 (4/414)مثنوی 

 

کرد مولوی بر تعبيرات ساده و داستان تمثيل روی مي آورد. اما شيخ محمود از اگر همساني است علاوه بر نوع تعبير و بيان بايد ناحيه مخاطبان را نيز بررسي  

 بوده است.مسائل غامض برای ادای مقصود بهره برده است، چرا که طرف مخاطب مولانا عوام بوده ولي طرف خطاب شبستری فرزانه ای چون امير حسين هروی 

 

 مخاطب

کند از اين مسائل آن دارد، گهگاه فهم کلام او را برای آن کس که با مبادی آن امور آشنايي ندارد دشوار مياشارت هايي که شيخ محمود به معارف عصر و 

 ،)زرين کوب .حي استجمله اشارت به الفاظ مقدم، تالي و دور و تسلسل و امثال آن ها در منطق و نظاير آن ها که ديوان وی مشحون از اين تعابير منطقي و اصطلا

1631: 231.) 

 گهي اندر تسلسل گشت محبوس گهي از دور دارد سير معكوس

 (11)گلشن راز/

ده که در اميرحسين هروی در رديف علما و فضلای عصر خود بود، حتي خود شيخ محمود شبستری در مقدمه کتاب گلشن راز او را از بزرگان خراسان بر شمر

 (.12 :1612 ،)دزفوليان .رگان عصر دانسته اندزك او را سرآمد بچلوم زمان خود مشهور بوده واهل خراسان از بزرگ و کواقسام هنر و ع

 به اقسام هنر چون چشمه نور بزرگي کاندر آنجا هست مشهور

در اين عصر از همه گفتند او به همه اهل خراسان از که و مه

 (61-63)گلشن راز 

اما الگوی خطابي مثنوی در مقايسه با شيخ محمود قابل توجه است.اين حالت خطاب  از همان آغاز مثنوی،مخاطب را مرکز 

رتباط متقابل بين گوينده و شنونده شكل مي گيرد مثنوی بر اساس ا»آغاز مي کند.« بشنو»توجه قرار مي دهد و اين اثر را با فعل امر

و با اولين خطابش در پي ارتباط است.کل مثنوی حالت خطابي دارد و مولانا آن را برای مخاطبان سروده است،حتي اگر خطاب غير 

 (16:1612فاضلي،بخشي،«)مستقيم و مخاطب ظاهراً نامعلوم باشد.
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 گيري از تمثيلهرهب

با استفاده از تمثيل و  قدر بهره جستن از تمثيل به منظور ارشاد مخاطبين و ادای مقصود مي باشد. اصولاًهمساني اين دو عارف گرانيكي ديگر از وجوه 

 حكايات مي توان در حل اسرار و رموز و دشواری مطلب برای فهم خواننده بهره جست.

كي از بلندترين مقامات را در ارشاد فرزند آدمي دارد و در حقيقت او را بايد در شمار در ميان صوفيان معتقد به وحدت وجودی افراطي، جلال الدين بلخي ي

(. سرودن اشعار تا حدی تفنن و تفريح و يك نوع لفافه ای برای ادای مقاصد عالي او بوده و اين کار را وسيله تفهيم قرار داده 102 :1620،)حقيقت.اوليا دانست

يقل الارواح نيز ناميده اند، همگي به يك سياق و مجموعه ای از افكار عرفاني و اخلاقي و سير و سلوك است که در ضمن است. شش دفتر وی که بعضي آن را ص

ست افسانه ها و قصه های نغز پرمغزی  آنچه به زيبايي و جانداری اين کتاب مي افزايد همانا سنن وحكايت های بسيار در آن آورده است.آيات و احكام و امثال و 

 نقل گشته است)همان(.که 

دهد و يا اغلب تاييد حكمت ابن عربي و بعضي شارحان او را نشان مي ،همچنين گلشن راز نيز که منظومه ای است در زمينه شعر تعليمي صوفيه که هر چند

که تعدادی از شارحان آن، گه گاه در تبيين و ايناش به شيوه شعر عطار دارد، به سرچشمه معنويت مولانا جلال الدين هم نزديك است ای که گويندهتوجه و علاقه

معنوی ميسر نيست ویمقاصد و مطالب وی نيز، به بيان مثنوی استشهاد کرده اند، در عين حال نشان مي دهد که فهم درست تمام مندرجات اين کتاب نيز بي مدد مثن

ای نيز دنبال شده است، حضور و استمرار ميراث روحاني مثنوی مولانا را در قسمت عمده و اين رشته که در آثار برخي ديگر از صوفيه مثل اوحدی، شاه داعي و ...

 (1612،616:از شعر تعليمي صوفيه نشان مي دهد. )زرين کوب

يوان وی در جای جای مطالب گلشن راز، شيخ محمود شبستری از تمثيل برای ادای مقصود خود برای فهم خواننده سود جسته است وحتي بيشتر تمثيلات د

اما بايد خاطر نشان ساخت که بسامد ديوان شبستری از تمثيل در مثنوی معنوی کمتر است، چرا که با توجه به مطالب فوق،  .برگرفته از تمثيلات مثنوی معنوی است

به مسائل عرفاني از تمثيلات کمتری بهره  مولانا برای اغنای مخاطب به تمثيلات زيادی دست يازيده است و شيخ محمود شبستری با توجه به مخاطب آگاه و دانا

 جسته است.

 

 اعتقاد به تقدير از پيش تعيين گشته

ازم ظهور اسماء و از نظر عرفا نظام هستي، تابع نظام ربوی است، هر چه واقع شود و هر اثری که بر اعيان موجودات ترتيب يابد به استعدادات اعيان و به لو

ايق مترتب مي شود ناشي از تعيّن حقايق در علم الهي است بر اين اساس سرنوشت مقام و مرتبه هر کسي از پيش معين گشته چه بر حقصفات حق مربوط است. آن

 (614 :1631،است. )يثربي

مولانا
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 بگذر از اين ها که، تو حادث شده است کار آن دارد که بيش از تن بده ست

 چشم او برگشت های اول است راست کو، نه احوال است کار عارف

 چشم او آن جاست روز و شب گرو آنچه گندم کاشتندش، آنچه جو

 عاقبت بر رويد آن کشته اله گر برويد ور بريزيد صد گياه

 کشت ديگر فرع اول گشته است حق کشته استکشت اصل آن است کش 

 اين دوم فاني ست و آن اول درست کشت نو کارند بر گشت نخست

 تخم ثاني فاسد و پوسيده است تخم اول کامل و بر گزيده است

 آخر آن رويد که اول کاشته است ستکار آن دارد که حق افراشته ا

 ( 1011-2/31)مثنوی 

 

 شيخ محمود شبستری گويد:

 ترا از بهر کاری برگزيدند ... نبودی تو که فعلت آفريدند

 برای هر يكي کاری معينّ مقدّر گشته بيش از جان و از تن

 به جا آورد و کردش طوق لعنت يكي هفصد هزاران ساله طاعت

 چو توبه کرد نور اصطفا ديد دگر از معصيت نور و صفا ديد

 شد از الطاف حق مرحوم و مغفور عجب تر آنكه از اين ترك مامور

 زهي فعل تو بي چند و چه و چون مر آن ديگر ز منهي گشت ملعون

 منزه از قيامات خيالي است   جناب کبربايي لا ابالي است

 (140-2)گلشن راز 

 

 شرح و تعليم
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مرحله شرح و تعليم آن مي باشد که يكي از اين مبلغان و شارحان مولانا جلال الدين محمد بلخي رومي معروف به مولوی يكي از مراحل سير تكاملي عرفان 

 (.133 :1631 ،ترين عرفای اسلام و نوابغ جهان به شمار مي آيد و نسبش به ابوبكر مي رسد،مي باشد. )يثربيکه  از بزرگ

قدر وی مثنوی همه مسائل که رفته رفته گرايش های عرفاني در وی شدت گرفت. بدين سان اثر بزرگ و گرانوی نخست به تدريس علوم ديني اشتغال داشت 

 عرفاني را به نحو مطلوب مطرح مي کند.

شتافته شيخ محمود نيز در حل و فصل مسائل ديني و حكمي بسيار دقيق بوده و در آن موضوع مرجعيت و شهرت بسزا داشته است. اغلب دوستان به حضورش 

که معروف ترين اثر خود يعني مثنوی گلشن راز را در جواب سوال های مير حسين حسيني سادات و حل مجهولات خود را از او درخواست مي کردند، چنان

 (.141 :1620،هروی سروده بود. اين کتاب عبارت از فهرستي از اصطلاحات و تعبيرات تعريف با توضيحاتي سهل و صريح است.)حقيقت

صورت علمي ارايه دهد و آن را خالي از پيرايه و تكلف شعری و عاری از تصوير و مبالغه شاعرانه به ستری سعي کرده است نظم خود را در حد ممكن شب

شاعرانه بيارايند و معاني اند انديشه خود را با تصويرهای سازد و همين نكته کلام او را از کلام سنايي، عطار و حتي مولوی متمايز مي سازد، زيرا آنها سعي کرده

توان گفت تعليم عرفاني در کلام مولانا ذوق شعری دارد، اما در بيان دشوار و خالي از لطف و طراوت را بدين وسيله جاذبه ای خاص مي دهند به طوری که مي

بداع نظرهای تازه نيست، به خاطر آن است که او مي خواهد در که در تقرير معاني و مفاهيم هم غالبا ناظر به کشف و اشيخ محمود صبغه تعليم پيدا مي کند و اين

رز بيان علما تا اين حد مقبول عصر معارف رايج در افواه مشايخ را که مراد سائل است، به بيان برهاني و معنوی در آورد و لذا عجيب نيست که طرز بيانش مثل ط

 (.233؛ 1631عطار يا طيب و ظرافت سنايي و مولوی را منعكس مي کند )زرين کوب: حد خشك و دقيق و جدی باشد و جز به ندرت چيزی از سوز و درد

 

 لزوم پير و راهنما براي مجريان 

درون در عرفان و تصوف، شيخ و مرشد، معتبرترين پشتوانه هدايت و نجات وی از خطرات گمراهي است. شيخ در حقيقت يك مربي کاملي است که حتي به 

 اهي از راه و رسم منزل ها او را پيش مي برد.سالك اشراف دارد با آگ

جا که ساختمان وجودی انسان پيچيده و کمالاتش محدود به حدود قوا و غرايز طبيعي و ادراك و انديشه عقلي وی نيست. نظام آفرينش جهت در واقع از آن

اليم خارجي همراه مي شود و او را به مقصد و هدف والای هستي و گيرد و عقل باطني وی با تعهدايت وی به سوی کمالش، از نيروی وحي و الهام  کمك مي

 (  آنان که مي خواهند به وسيله ممكنات، واجب را بيابند به قول شبستری:610-611 :1631 ،کمالش سوق مي دهد. )يثربي

 يد در بيابان        وبه نور شمع ج زهي نادان که او خورشيد تابان

 

 مولوی نيز اينان را مورد خطاب و عتاب قرار مي دهد که:

 معشوق همين جاست بيائيد بيائيد ای قوم به حج رفته کجائيد کجائيد
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 در باديه سر گشته شما در چه هوائيد معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار 

 هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمائيد گر صورت بي صورت معشوق ببينيد

 يك بار از اين خانه بر اين بام برآئيد ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد

 

ده، به دليل مشكلات موجود در اين راه که هر آن ممكن است سالكي در اثر غلبه طبع و وسوسه های نفساني و جاذبه نياز رهروان راه حق به همدم و ياری دهن

مسائل مي تواند عامل های لذايذ مادی دست از کار کشيده و رياضت و مجاهده را رها سازد و که ضرورتا در اين گونه موارد وجود همراه و همدمي آگاه و بينا بر 

 د برای حصول آرامش و اطمينان و اميد و رهايي از وحشت و هراس و ياس.مهمي باش

 (636-634؛ 1631که اهميت اين حمايت و دستگيری به وضوح نمايان است )يثربي:

 مولوی:

 چونكه نيكو بنگری يار است راه ياری شد راه را پشت و پناه

 دامن يعقوب مگذار رای سفي چون يوسفيديو گرست و تو هم

 وز همه ره روی تو آن سوگند همدمي چو که ترا يك رو کند

 يار چه بود نردبان رای ها  راه چه بود بر نشان پای ما

 

و پيروی انبياء واجب و ضروری چاره جز اين نيست که دست نياز را به سوی کاملان و واصلان به مقام کشف و شهود و عيان دراز کرده، پس سالك را تبعيت 

 (. شيخ محمود شبستری در گلشن راز در مورد انبياء و نيز مقام حضرت ختمي مرتبت )ص( مي گويد:610 :1631 ،)يثربياست.

 بر او خلق جهان گشته مسافر يكي خط است از اول تا به آخر

 دليل و رهنمای کاروانند در اين ره انبياء چون ساربانند

 همه او اول هم او آخر در اين کار وز ايشان سيد ما گشته سالار

 در اين دور اول آمد عين آخر احد در ميم احمد گشته ظاهر

 جهان اندر آن يك ميم غرق است ز احمد تا احد يك ميم فرق است

 در او منزل شده ادعو الي الله بر او ختم آمده پايان اين راه
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 جمال جانفزايش شمع جمع است مقام دلگشايش جمع جمع ست

 گرفته دست جان ها دامن وی شده او پيش و دل ها جمله در پي

 (13-26)گلشن راز/ 

 

 رساندن انسان به مرتبه والايي از معرفت است که لزوم پير و راهنما را در اين امر بيشتر نمايان مي سازد.که ديديم از ديدگاه عرفا، هدف از بحث انبياء چنان

 انسان كامل 

رفتن از کثرت  انسان کامل کسي است که عكس سير اول که از عالم اطلاق به تقليد است در منازلي که مراتب کثرات و تعنيات وجود است به سير الي الله که

 (22:1631،رود تا به مقامي رسد که انسان کامل گردد و آن مقام فنا الي الله است. )يثربيت است ميبه وحد

 رود تا گردد او انسان کامل به عكس سير اول درمنازل 

 (614)گلشن راز/

امكاني را پشت سر مي گذارد و با ترك کردن نقصي که از جنبه امكاني وی ناشي است و کسي که طالب رجوع به اصل مي شود از خود مي گذرد منازل 

ازل مي نمايد تا بارهايي از لوازم وجود امكاني، به سوی واجب سير مي کند و در جهت عكس سير اول که او را از اصل خويش به عالم امكان آورده است، طي من

 (1631،221:رين کوبدر طي تزکيه و تصفيه انسان کامل گردد.)ز

را ترك مي کند و به عالم آخرت انتقال مي يابد، اين عالم تباه و از معاني و کمالات  لمانسان کامل واسطه تجلي حق در اين عالم است و هنگامي که او اين عا

 (1621،60:جان آن است.)موحددر واقع جهان تني است که انسان کامل (http://kakaie.com/1058#more-1058 :1612)کاکايي،خالي مي شود.

 جلال الدين در توصيف ولي چنين مي سرايد:

 تا قيامت آزمايش دايم است پس به هر دوری ولي قايم است

 (2/111)مثنوی 

 

 نتيجه گيري

 مناسبي برای بحث در وحدت وجودی را فراهم مي آورد.يابيم مسئله توحيد و خدا محوری در اسلام، زمينه ی در متن مقاله در مي
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تشكيل مي دهد مسئله خدا محوری، استناد همه امور به خدا، فقر و احتياج همه اشيا به او، ‹‹ وحدت وجود››تا آنجا که اساس همه مكاتب عرفاني را بحث 

گردد.مقوله مطرح مي‹‹ وحدت وجود››ين طريق، با گسترش بحث توحيد  مقوله بودن او، گويايي اين مهم است و بد‹‹ فعال ما يشاء››سيطره او بر کل هستي و 

ني خويش از وحدت وجودی که مبتكر آن ابن عربي است، تاثير شگرفي بر عارفان شرق زمين گذاشت و عارفان برای تعليم و عرضه انديشه ها و باورهای عرفا

انديشه های عرفاني خويش بهره جسته اند اما فرق عقيده وحدت ايراني از کافه عقايد مشابه ديگر در قالب و بيان خاصي در نحوه ارشاد و فرزندان آدمي و بسط 

ه در ذات اين است که به موجب تعليم ايراني وجود خدای تعالي در کل مستهلك نمي گردد و در ذات حي او از بين نمي رود بلكه برعكس، وجود کل است ک

های اشعار جلال الدين شناخت وحدت وجودی و فوق شخصي وجودش، گردی از وجود خداوند است خداوند در اشعار  باری تعالي مستهلك مي شود. موضوع

که عالم ه ايناو فكر وجود ارواح از ازل و انديشه تناسخ به تعبيری عجيب و شايد اصيل و بديع ديده مي شود.در طرز تلقي شبستری از ساخت وجود و قول ب

از ماهيت نفي اصالت مي نمايد و امور اعتباری مي خواند پيداست که،كس است و آنگاه که مبحث تعيّن ها به ميان مي آورد آنها را عكس حق و انسان چشم ع

 .بدينسان اصالت وجود را الزام مي کند

فاني است بستگي به نگرش اين دو عارف که اگر اختلافي در ديوان مثنوی معنوی مولانا و گلشن راز شيخ محمود شبستری در نحوه بيان باورهای عرديگر آن

مفاهيم عرفاني خويش به شعر به عنوان انتقال و تعليم باورهای عرفاني است که از اين منظر هر دو عارف از شعر همواره اعراض جسته اند و هدف را فقط انتقال 

گيری از اشارات و رمز در شعر دارد. زيرا هر چه مخاطب نسبت به مفاهيم همچنين نوع مخاطب تاثير شگرفي در اطلاله و موجز بودن شعر و حتي بهره .مي دانستند

قناع مخاطب در آثار وی بيان شده، آگاه باشد عارف در بيان انديشه های عرفاني خويش از اشارات در رموز و ايجاز بيشتری بهره مي برد و حتي بسامد تمثيل برای ا

م، چرا که مخاطب وی يكي از فرزانگان عصر و در رديف علمای عهد خويش بود بنابراين د به وضوح مي بينيديوان شيخ محموکمتر است، که اين مقوله را در 

 ديوان شيخ محمود شبستری مشحون از تعابير منطقي و اصطلاحي و رموز اشارات است.

م خويش نموده و از تعابير و اصطلاحات اهل فن و آوردن رمز و اما مولانا به خاطر داشتن مخاطبين عامه و اقناع آنان سعي در بالا بردن تمثيلات و اطلاله کلا

 اشارات برای ايجاز سخن برکنار بوده است.

 بايد جستجو کرد. زيرابه هر حال تفاوت واختلاف اين دو عارف را نبايد در حوزه انديشه های بنيادی جستجو کرد بلكه در ناحيه تجارب و تعبير و نوع بيان آنان 

نيست.،اين دو عارف به حد و مقام ولايت رسيده بودند و اختلافي بين آنان که به مقام وحدت رسيده و آن را درك کرده اند
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 منابع

 (، تاريخ ايران و عارفان ايراني، تهران، انتشارات کومش، چاپ اول.1620حقيقت، عبدالرضع )

 (، دنباله جستجو در تصوف ايران، تهران، انتشارات امير کبير، چاپ چهارم.1623عبدالحسين )زرين کوب، 

 (نقش بر آب، تهران، انتشارات معين، چاپ اول. 1631زرين کوب،عبدالحسين؛ )

 ( پله پله تا ملاقات خدا، تهران ، علمي ، چاپ دهم1621زرين کوب،عبدالحسين؛)

 تصحيح و اهتمام کاظم دزفوليان، تهران، طلائيه.(، گلشن راز، 1612شبستری، محمود)

(، مفاتيح الاعجار في شرح گلشن راز، تصحيح و تعليقات محمد رضا برزگر 1621شمس الدين محمد، لاهيجي )

 خالقي و عفت کرباسي، تهران، زوار چاپ ششم.

 1.«ل الدين رومي بلخيوحدت وجود از ديدگاه شيخ کبير صدرالدين قونوی و مولانا جلا» (1612)کاکايي، قاسم
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(.رويكرد مخاطب مدار مولوی و نقش آن در تكوين قصه های هزل گونه 1612فاضلي.فيروز.بخشي.اختيار)

 42-24مثنوی.مجله مطالعات عرفاني.دانشگاه کاشان.شماره هشتم.ص

 (، مجموعه آثار شيخ محمود شبستری، تهران، گلشن، جلد دوم.1621موحد، صمد)

(، مثنوی معنوی، به تصحيح نيكلسن، به کوشش محمد رضا برزگي خالقي، 1611مولوی، جلال الدين محمد )

 قزوين، سايه گستر، جلد سوم.

 2163و نشر کتاب، تهران، چاپ دوم )(، ترجمه رضازاده شفق، بنگاه ترجمه 1613هرمان اته، تاريخ ادبيات فارسي )

 شاهنشاهي(.

 (، سير تكاملي و اصول مسائل عرفان و تصوف، تبريز، انتشارات دانشگاه تبريز، بي چاپ.1631يثربي، سيد يحيي)
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